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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

هزارتوی پیشرفت 
شغلی زنان یا 

مسیرهای میان بر؟ 

به واســطه شــغلم، بارها  و بارها 
شــنونده چنیــن روایت هایــی بودم و 

هربار  متأثر تر از قبل شدم.
گویی کارکــردن در بدنــه اجتماع 
برای بســیاری از زنان، مفهوم دیگری 

دارد.
این بار شنونده روایت زنی بودم که 
ســال ها با دانش و آگاهی، به جایگاه 
اجتماعــی مقبولی رســیده اســت و 
پیشــرفتی بیش از پیش  آمــاده  اکنون 
اســت، ولــی ســر بزنــگاه، چالــش 
گریبانش شد.  به  همیشــگی دســت 
«ن.ر چنین روایــت می کند که برنامه 
کاری جدیــد را بــه کارفرمــا تحویل 
داده و با جزئیات درباره مســیر کاری، 
صحبت می کردم. در انتها، کارفرما از 

من دو سؤال پرسید. 
اینکه  و  پــروژه  هزینــه تخمینــی 
تمایــل دارم کــه مدیریــت ایــن خط 
تولید جدیــد با خودم باشــد یا خیر؟ 
حــدود هزینه را عنوان کــرده و طبعا 
اعــلام کردم که به شــدت تمایل دارم 
خودم مدیریت ایــن بخش را برعهده 
بگیــرم. کارفرما لبخنــدی بر لب آورد 
و گفت چشــم. فقط شرطی دارد و آن 
این اســت که برای من زمان بگذاری. 
امشب شرایطش را داری به رستورانی 

برویم؟...».
همان روایت همیشــگی. پیشنهاد 
معاشــرت خارج از چارچوب کاری با 
کارفرما و در ازای آن، به دســت آوردن 
حقــوق بیشــتر و مزایــای بالاتــر، به 

عبارتی پیشرفت شغلی.
اینجاســت که به جرئــت می توانم 
بگویم مســیر پیشرفت شــغلی برای 
بســیاری از زنان به شیوه ای که مردان 
در اجتماع تصور کــرده و البته تجربه 
می کنند، نیست؛ چراکه در این شرایط 
در صورت پذیرفتن پیشــنهاد کارفرما، 
پیشرفت فرد بسیار ســریع تر از چیزی 
خواهد بود که دیگران تجربه می کنند 
و در صــورت نپذیرفتن (به ویژه زمانی 
که کارفرمــا از اندکی خودشــیفتگی 
لذت می برد!)، احتمال اینکه موقعیت 
شغلی سابق را نیز از دست بدهد، زیاد 

است.
تجربه هایــی،  چنیــن  از  پــس  و 
آنچــه در وجود فــرد باقــی خواهد 
مانــد، نبــود اعتمادبه نفــس و حس 
ناکافی بودن است؛ چراکه با توانایی و 

دستاوردهایش سنجیده نمی شود.
می نویســم به این امید که مســیر 
شغلی، به شیوه  ای متناسب با مردان، 

برای بانوان سرزمینم تعریف شود.

یادداشت گزارش خبری

بیشــتر افرادی که ســال هایی از کودکی خود را در مراکز شبه خانواده زندگی 
کرده انــد، خاطرات تلخی از روزهای محصلی خود در مدرســه دارند. مدیر یکی 
از مراکز شــبه خانواده که چند سالی با دختر و پسرهای زیر سن قانونی کار کرده و 
تمایلی به ذکر نام خود ندارد، اشــاره می کند : همین ســال قبل سر صف مدرسه، 
مدیر در بلندگــو بچه های مرکز ما را «بچه های خیریــه» خطاب می کرد یا حتی 
کوچک ترین اشتباهی را که می کنند، مسئولان مدرسه آن قدر بزرگ جلوه می دهند 
که کاملا بیشتر از حد واقعی آن است. گاهی از ثبت نام آنها در مدارس هم سر باز 

می زنند و آنها را جدا از بقیه دانش آموزان در نظر می گیرند که گاهی با حس تحقیر برای آنها همراه 
اســت. برای همین کودکان ما اصلا دوســت ندارند کسی متوجه شود آنها بچه بهزیستی هستند و 

متأسفانه این روند هنوز هم در بسیاری از مدارس ادامه دارد.

 مدرسه بابت آنکه بچه بهزیستی بودیم  ما را خیلی اذیت کرد
وقتی شروع به گفتن می کند، خاطراتش انتهایی ندارد. تجربه زندگی در مراکز شبه خانواده برای 
او مملو از حرف های نگفته اســت. از ترس فاش شــدن هویــت در کلاس درس تا ترس پیداکردن 
آدرس مرکزی کــه در آن زندگی می کرده، آن هم از طرف هم کلاســی هایش. اما حالا راحت از آن 
ترس ها حرف می زند. پسر جوانی که از سختی ها گذشته و همراه و همدل دیگر جوان هایی است که 
گذشته های سخت مانند خودش را پشت سر گذاشتند. از خاطرات مدرسه و بد رفتاری های مسئولان 
مدرســه می گوید که بعد از چند ســال یادآوری آن هنوز جانش را می سوزاند: «بعضی از خاطرات 
را هرگز نمی توان فراموش کرد. ما چند نفری بودیم که از مرکز شبه خانواده به مدرسه می رفتیم و 
همیشه حواس مان بود تا کسی متوجه نشود که ما همه از مرکز می آییم، اما مسئولان مدرسه بدون 
هیچ درکی بابت این موضوع ما را اذیت کردند. مثلا در صف یا پشــت میکروفن مدرســه می گفتند 
بچه های بهزیســتی به مددکارتان بگویید فلان روز برای جلســه بیاید یا پول فلان چیز را پرداخت 
کند . یک چیز دیگر که همیشه برای من پر از استرس بود، سؤال های روز اول مدرسه بود که معلم 
از همه می خواست درباره شــغل پدرشان توضیح دهند. همیشه این موضوع برای ما سخت بود، 
چون خیلی از ما نمی دانستیم اصلا پدر داریم یا نه، پدرمان کجاست و برای همین نمی دانستیم چه 
پاسخی باید بدهیم. در پاسخ به چنین سؤالاتی ما مجبور بودیم سر کلاس به معلم دروغ بگوییم».
زندگی بیشــتر کودکان مراکز شبه خانواده با ترس از فاش شدن هویت همراه است؛ شرایطی که 
هیچ ســهمی در آن نداشــتند و رفتار غیر تخصصی مدارس گاه این رنج را برای آنها بیشتر می کند. 
مانند این پسر جوان که از نگرانی هایش حتی بعد از زنگ آخر مدرسه می گوید: رفتار مدیران مدرسه 
گاهی باعث می شــد تا بقیه بچه ها شــک کنند ما بچه بهزیستی هستیم و برای همین زنگ آخر  به 
دنبال ما می آمدند تا مطمئن شوند به بهزیستی می رویم یا نه. خیلی وقت ها مجبور بودیم ساعت ها 
در کوچه و خیابــان محل راه برویم تا نتوانند محل زندگی ما را پیدا کنند. جالب اینکه بابت همین 
تأخیرها که دیرتر به مرکز می رفتیم  هم شــکل دیگری تنبیه می شدیم که یادآوری همه آنها واقعا 

دردناک است .

 یا ثبت نام نمی کنند و طرد می کنند یا ترحم و محبت اضافی می کنند
مددکارهای بسیاری معمولا از نوع مواجهه مسئولان مدارس با کودکان آسیب دیده و در معرض 
آســیب گله دارند. از موانع برای ثبت نام تا رفتارهایی که تفکیک و  جداســازی بین دانش آموزان در 
آن به حدی اســت که  گاهی منجر به ترک تحصیل خود خواسته کودکان می شود. یکی از موارد آن، 
نحوه برخورد سیستم آموزشــی و  مدارس با کودکان مراکز شبه خانواده است. «سونیا مرزآرا»، مدیر 
فنی مرکز نگهداری، نیز به همین مســائل اشــاره می کند و در بخشــی از گفت وگو با «شرق» اضافه 
می کند: «همان اندازه که شرایط خوب آموزشی این کودکان برای ما و بهزیستی مهم است، باید برای 
آموزش و پرورش هم مهم باشــد. اما آنچه ما شــاهد هستیم، چنین موضوعی کاملا به رویکرد مدیر 
مدرسه بستگی دارد. اگر مدیران مدارس دید مثبتی به مراکز شبه خانواده داشته باشند، با ما همکاری 
می کنند. به راحتی کودک را ثبت نام می کنند و ما دیگر با چالش هایی مثل الزام به ارائه پرونده کودک 
یا مسائل مربوط به شناسنامه را نداریم. اما در مواردی که مدیر نخواهد همکاری کند، حتی اگر ما از 
آموزش و پرورش نامه هم به مدرسه ببریم، ما را قبول نمی کنند. در این سال ها بارها از چنین مدیرانی 
شنیدم که اگر وزیر و رئیس جمهور هم نامه بیاورند  باز ما کودک شما را ثبت نام نمی کنیم. ما به قانون 
محکمی نیاز داریم تا پشت ما باشد که وقتی به مدارس مراجعه می کنیم، محکم بایستیم و بگوییم 
این پرونده کودکان مراکز شــبه خانواده اســت و شما موظف هستید آنها را ثبت نام کنید که از همین 

طریق بتوان کودک را بدون مسئله  و اینکه از مدرسه عقب بماند، ثبت نام  کرد».
این مسائل گاهی حتی بعد از ثبت نام و  حین سال تحصیلی هم ادامه دارد که این مسئول فنی 
به آن اشاره می کند: «خیلی وقت ها کاری که بچه های ما در مدرسه انجام می دهند، خیلی بزرگ تر 
از واقعیت نشــان داده می شــود. به همین اندازه برخوردی هم که با آنها می شــود، بزرگ تر از حد 
انتظار است. ما مسائل به مراتب حادتری را گاهی  بین دانش آموزان دیگر می بینیم، اما برخوردی که 
با ما در مقایسه با والدین دیگران می کنند، متفاوت تر است و این برای ما بسیار ناراحت کننده است. 
اما به طور کلی ما با دو رفتار نادرســت مواجه هســتیم: یا رفتار ترحمی یا تبعیض هایی از جنس 

نخواسته شدن که کودکان ما در مدرسه دریافت می کنند.
همیــن که بچه های ما را معمولا در مدارس، ســخت ثبت نام می کننــد و یکی از دغدغه های 
مدیران همین است که اگر والدین دانش آموزان متوجه این موضوع شوند، نوعی از همین تبعیض 

است که از عکس العمل والدین ترس دارند. از طرف دیگر هم رفتارهایی کاملا در 
طرف دیگر این طیف وجود دارد که آن هم به اندازه خود آسیب زا ست. رفتارهای 
ترحم برانگیز مثل دادن هدایای مختلف و بدون حســاب و کتاب به کودکان ما که 
عزت نفس کودک را زیر ســؤال می برد. هدایایی که دقیقا همان وسیله را دختران 
ما دارند یا دادن خوراکی به آنها. از آن بدتر درباره مســائل درسی است که گاهی 
به دلیل همین ترحم، آن سخت گیری را که باید با همه داشته باشند  با بچه های ما 
ندارند. این موضوع تبعات بســیار بدی برای بچه ها خواهد داشت. هرچند خیلی 
از مواقع مسئولان مدرســه با ما همدلانه برخورد می کنند، اما اگر حمایت قانونی محکمی داشته 
باشــیم، اصلا برخی از این مســائل که مطرح شــد، پیش نخواهد آمد و کارها ساده تر به سرانجام 
می رسد. خیلی ساده، درباره رفتار ترحمی باید زمینه برابری بین بچه ها وجود داشته باشد تا کودکان 
ما هم با واقعیت جامعه روبه رو شــوند؛ چون همین رفتارهای ناســالم با آنها خیلی  وقت ها توقع 
آنها را بالا می برد، در صورتی که واقعیت جامعه چنین رفتاری با آنها نخواهد داشت و همین جلوی 
آمادگی آنها برای ورود به جامعه را می گیرد. در برخورد با اشتباهات شان آسان گیری هایی می شود 
که تصور می کنند پس اگر در جامعه هم مرتکب خطاهای کوچک و بزرگ شــوم، با من به آســانی 
رفتار می شــود، در صورتی که این طور نیست. مثلا در کارنامه کودک ما همه درس ها را خیلی خوب 
دریافــت کرده ولی وقتی بررســی می کنیم، می بینم اصلا در حد خیلی خــوب نبوده. از معلم که 
پیگیری می کنیم، متوجه می شــویم به دلیل رفتار ترحمی که داشته  همه نمرات این بچه را خیلی 
خوب داده است. هر چند  با همکاری اولیا و وجود برخی تیم های مدارس این موارد می تواند به مرور 

کم رنگ تر شود».

سیستم آموزشی که آموزش ندیده است
وجود چنین تمایزهایی  بین کودکان، به ویژه در فضای مدرســه با تبعات بسیاری همراه خواهد 
بود. «ایوب اسلامیان»، پژوهشگر حوزه مددکاری، هم در گفت و گو با «شرق» دقیقا به همین موضوع 
اشــاره می کند: «به نظر می رســد مدارس این کودکان را از جنس دیگری می بینند که متأسفانه این 
تمایز اصلا مثبت نیســت؛ چون از یک نگاه پایین و انگ زننده ناشــی می شــود. در واقع این کودکان 
قربانی هایی خواهند شد که در صورت وقوع هر اتفاق ناگوار در فضای مدرسه اول از همه و بدون 
بررسی های اولیه انگشت اتهام به سمت آنها خواهد رفت. به نظر می آید به دلیل آن نگاه منفی و 
انگاره های نادرست که به صورت تاریخی در ذهن ما ایجاد شده، این بچه ها از خانواده های خاص 
بیرون آمده اند. مدارس هم با همین انباشــت کلیشه ها درباره کودکان بی سرپرست و بدسرپرست 
ســروکار دارند که مثلا بچه های بهزیستی شرور هســتند و کودکان دیگر را باید از آنها مصون نگه 

داشت. درصورتی که هیچ کدام مبنایی ندارد و اساسا چنین تفکیکی غلط است».
با وجود این شــکل دیگری از این تفکیک رفتارها، اعمــال ترحمی و محبت های بدون مدیریت 
در سیســتم آموزشی و مدارس است که اسلامیان به آن هم اشاره می کند: نوع دیگری از رفتار هم 
وجود دارد که به آن حمایت ناسالم می گوییم. به طور مثال من از روی ترحم و دل سوزی قصد دارم 
کمکی به این کودکان بکنم. درحالی که اصلا کمک نیســت و اتفاقا مصداق حمایت ناسالم است. 
مثلا هنگام نمره دادن معلم به دانش آموزان این موضوع دیده می شود. درحالی که یکی از اهداف 
امتحان و نمره دادن به دانش آموز برای مسئولیت پذیر کردن کودک است. وقتی همین طور معلم به 
کودک نمره می دهد، نشان هیچ حمایتی در آن دیده نمی شود؛ چون احتمالا کودک در مقاطع بالاتر 

به دلیل نداشتن سواد کافی با مشکل مواجه می شود.
ایــن نگاه های دو ســمت طیف، همه جا وجود دارد. مثلا برخی می گوینــد کودکان کار مجرم و 
بزه کار هســتند و عده ای دیگر کامــلا با این کودکان ترحمی برخورد می کننــد که در هیچ کدام حد 
تعادلی وجود ندارد. بنابراین مدارس باید در حوزه کودک نگاه واقع بینانه داشته باشند. باید بپذیریم 
که بدسرپرست یا بی سرپرست بودن بچه به تنهایی مسئله نیست. حال اگر این کودک مثلا در فضای 
مدرسه پرخاش می کرد یا افسرده بود، حالا مسئله می شود و باید به آن بپردازیم. وقتی بچه درسش 
را می خواند و در مقایسه با دانش آموزان دیگر چالش خاصی نداشته باشد، چرا باید باز او را منفک 

کرد و بگوییم این کودک آسیب است و به او برچسب و لیبل بزنیم؟
همچنین این پژوهشــگر به موضوع دیگری اشــاره می کند که در تربیت کودکان نقش پر رنگی 
دارد. ایشان درباره قوه تعقل و تأثیر رفتار مسئولان مدارس با کودکان شبه خانواده روی دیگر کودکان 
اضافه می کند: «رفتار مدارس با کودکان مراکز شــبه خانواده در شکل گیری نگاه دیگر دانش آموزان 
بســیار اهمیت دارد. مثلا همین مورد که گاهی در مدرسه صف آنها را جدا می کنند و تفکیک های 
مختلفی که صورت می گیرد، این نشــانه  را در کودکان دیگر ایجاد می کند که منجر به شــکل گیری 
رفتارهای نادرســت بین آنها می شود. بنابراین مدارس دید درستی به کودکان ندارند و ناآگاهی آنها 
عواقب به همراه دارد. مثلا شــناخت کافی از کودک کار ندارند و اطلاعات اشــتباه به دانش آموزان 
داده می شــود. باید درباره مسائل اجتماعی و پدیده های مختلف آگاهی مسئولان مدارس بالا برود. 
در طرح نظام مراقبت دانش آموزی هم بحث بیشــتر بر ســر افســردگی و استرس کودکان است. 
درواقع خیلی به این گروه از کودکان پرداخته نشــده اســت و بعد اجتماعی آن هنوز ضعیف است 
و هیچ گونــه آگاهی به مدارس و آموزش و پرورش نداده ایم. در حالی که معلم باید رفتار درســتی با 
کودک طلاق، کودکی که مثلا دارای والدین بیمار اســت یا یکی از والدینش را از دست داده، داشته 
باشــد. به طور مثال بداند چون دانش آموزش پدر از دست داده، پس سر کلاس نباید بحثی مطرح 

کنم که باعث رنجش آن کودک شوم. ما باید به فردیت تمام کودکان احترام بگذاریم».

چالش کشورها برای محدودکردن 
دسترسی کودکان به فضای مجازی؛ 

استرالیا گام بعدی را برداشت
بســیاری از کشــورها در ســال های اخیر تلاش کرده اند به منظور جلوگیری از 
آسیب ها با اعمال قوانینی، دسترسی کودکان به فضای مجازی را محدود کنند؛ 
هرچند برخی از آنها در این زمینه موفق نبوده اند. اما به نظر می رسد استرالیا مصمم 
اســت ممنوعیت هایی را برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال اعمال کند. نخست وزیر 
استرالیا به تازگی اعلام کرده است دولتش قصد دارد دسترسی به شبکه های اجتماعی 

را برای همه افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کند.
«آنتونی آلبانیزی»، نخست وزیر اســترالیا، گفت لایحه ای در ماه جاری به پارلمان 
ارائه خواهد شد. این محدودیت سنی یک سال پس از تصویب این لایحه اعمال خواهد 
شد. آلبانیزی گفت: رسانه های اجتماعی آسیب های اجتماعی به جوانان استرالیایی ما 
وارد می کنند. من به این شرایط پایان می دهم؛ چراکه ایمنی و سلامت روان جوانان ما 

باید در اولویت باشد.
این لایحه، مســئولیت را بر عهده پلتفرم های رســانه های اجتماعی می گذارد و نه 

بر کودکان و والدین. این امر می تواند اینستاگرام، تیک تاک و ایکس را هدف قرار دهد.
به گزارش «ان اچ کی»، این پلتفرم ها در صورت عدم اجرای اقداماتی برای جلوگیری 
از بازکردن حســاب کاربری توسط کودکان، ممکن است با مجازات هایی روبه رو شوند. 
یوتیوب و ســایر پلتفرم هایی که نیازی به بازکردن حساب ندارند، ممکن است مستثنا 
شوند. یک نظرسنجی که به تازگی در استرالیا انجام شد، نشان می دهد حدود ۶۰ درصد 
مردم از ممنوعیت استفاده از شبکه های اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی حمایت 
می کنند. اما برخی می گویند ممکن اســت چالش های فنی مانند چگونگی تأیید سن 
کاربر در این زمینه وجود داشــته باشد. علاوه بر اعلام اخیر استرالیا مبنی بر آماده کردن 
لایحه ای با هدف اعمال محدودیت های سنی برای استفاده از پلتفرم های رسانه های 
اجتماعی، کشورهای دیگری نیز اقداماتی در این زمینه انجام داده اند. ساعات طولانی 
سپری کردن در مقابل نمایشگرها توسط بخش بزرگی از مردم جهان به ویژه کودکان و 
جوانان، نگرانی هایی را در مورد مشکلات و خطراتی از جمله قلدری دیجیتال، اطلاعات 
نادرســت، سخنان نفرت انگیز، محتوای ناپسند، نقض حریم خصوصی، کلاهبرداری و 
امنیت سایبری ایجاد کرده است. این نگرانی ها کشورهای مختلف را به اعمال مقررات، 
محدودیت ها و ممنوعیت ها بر گوشی های هوشمند و پلتفرم های رسانه های اجتماعی 
سوق داده است. در اروپا، بسیاری از سیاستمداران پیشنهاد کرده اند مقررات سنی برای 
اســتفاده از رسانه های اجتماعی را به ۱۵ یا ۱۶ ســال محدود کنند، با این استدلال که 
پلتفرم ها به درستی محدودیت برای ۱۳ ســاله ها را که خودشان تعیین کرده اند، اجرا 
نمی کنند. بر اساس داده های «دیتاریپورتال» در جولای ۲۰۲۴، نزدیک به ۵.۵ میلیارد نفر 
یا ۶۷ درصد از جمعیت جهان از اینترنت و ۷۰ درصد از تلفن همراه استفاده می کنند.

به طور متوســط، کاربران اینترنت در سراســر جهان روزانه ۶.۵ ســاعت را آنلاین 
می گذرانند. به تازگی در ایالات متحده دادســتان های کل از ۴۲ ایالت از کنگره خواستند  
پلتفرم های رسانه های اجتماعی را ملزم کنند تا هشدارهایی درباره تأثیر آنها بر سلامت 
روان کودکان درج کنند. همچنین در ایتالیا، طوماری برای ممنوعیت استفاده کودکان از 
تلفن های هوشمند و داشتن حساب های رسانه های اجتماعی بحث هایی را برانگیخت. 
در هلنــد نیز پس از ممنوعیت در مدارس راهنمایی و دبیرســتان به دلیل حواس پرتی 
دانش آموزان و تأثیر منفی بر نتایج امتحانات، استفاده از گوشی های هوشمند در مدارس 
ابتدایی نیز ممنوع شده اســت. در یونان هم دانش آموزان اجازه دارند تلفن های خود 
را به مدرســه ببرند، اما نمی توانند آن را از کیف خود بیرون بیاورند. همچنین در ایرلند، 
بحثی در مورد ممنوعیت کامل استفاده از گوشی های هوشمند توسط دانش آموزان زیر 
۱۶ سال وجود دارد. به تازگی برزیل پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس را به دلیل عدم رعایت 

قوانین ضداطلاعات نادرست در این کشور به طور موقت ممنوع کرده بود.
همچنین در چین که به قوانین ســخت گیرانه رسانه های اجتماعی خود شناخته 
می شود، بسیاری از پلتفرم های بین المللی مانند فیس بوک، ایکس و یوتیوب غیرقانونی 
تلقی می شوند و به جای آن از جایگزین های داخلی استفاده می شود. در سال ۲۰۲۰ نیز 
هند برنامه هایی مانند TikTok و WeChat را به دلیل نگرانی های امنیت ملی و حفظ 
حریم خصوصی ممنوع کرد. کشــورهایی مانند انگلیس، فرانسه، بلژیک و همچنین 
سایر کشورهای اروپایی نیز ممنوعیت هایی را روی TikTok و پلتفرم های مشابه اعمال 
 WhatsApp، Skype کرده اند. در همین حال در امارات متحده عربی، پلتفرم هایی مانند
و Facetime تا حدی محدود شده اند. در مصر، کاربران رسانه های اجتماعی با بیش از 
پنج هزار دنبال کننده، ملزم به ثبت نام در تنظیم کننده رســانه و پیروی از قوانین رسانه 
مرتبط با این کشــور هستند. کارشناسان در ایالات متحده سال گذشته هشداری درباره 
خطرات رسانه های اجتماعی برای کودکان منتشر کردند. آنها اظهار کردند تحقیقات 
بیشتری برای درک تأثیرات منفی شبکه های اجتماعی بر نوجوانان مورد نیاز است اما 
در حال حاضر می توان گفت که رسانه های اجتماعی، خطری برای سلامت روان و رفاه 

کودکان محسوب می شود.

گزارش «شرق» از آسیب شناسی مدارسی که سواد مواجهه با کودکان آسیب دیده و کودکان مراکز شبه خانواده را ندارند

چالش فضای امن مدرسه برای کودکان
نسترن فرخه


